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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ١۶
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)۵(  
   ":وی ملیارد"

بــه مثابۀ " اردو"در کشور اشغالی ما، ارتش يا " اردوی ملی"خلاف درک سخيف و تبيين تسليم طلبانۀ دلال استعمار از 

ضرورت ايجاد آن ناشی از آشتی ناپذيری تضاد ھای . است دستگاه سرکوب، بخش مھمی از ھــر دولت و حکومت

   .طبقاتی است

ی مصرفی و پرھزينۀ اردو به مصرف زحمتکشان آن کشور دائر است، به طور در يک نظام طبقاتی ارتجاعی، نيرو

يکی صيانت از مرز ھای کشور در برابر تجاوزات بيرونی؛ ديگری در بعد : معمول اردو وظائف سه گانه دارد

اری اجتماعی، سرکوب جنبش ھای مبارزاتی و اعتراضی توده ھای تحت ستم و استثمار در داخل مرز ھای ملی و پاسد

از منافع طبقاتی دارندگان قدرت اقتصادی و سياسی و سلطۀ ايدئولوژيک؛ وظيفۀ سوم شرکت در جنگ ھای 

در . تجاوزکارانه و استيلاگرانۀ استعماری شاھان، امپراتوران و دولت ھای استعمارگر مرتجع و امپرياليست معاصر

  .ظائف دوم و سوم عمل کرده استبيشينه از موارد، ارتش يا اردو در نظام ھای طبقاتی، به اين و

در صورت تجاوز استعماری قدرت ھای متجاوز بيرونی به کشوری، ھرگاه ارتش در کنار مردم آن کشور در موضع 

دفاع از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی عليه نيروی متجاوز برزمد و از شرافت سربازی خود و شرافت ملی 

در حالت دوم، آنگاه اردو متصف به صفت . به چنين ارتشی اطلاق می شود" یمل"پاسداری کند، در آن صورت صفت 

نمايندگی کند و اردو ) کارگران، دھقانان و سائر زحمتکشان(می شود که نظام حاکم از ترکيب طبقاتی قاطبۀ ملت " ملی"

   .در موضع دفاع از منافع ملی و تاريخی زحمتکشان باشد
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به " اردو"ه در کشوری معروض به تجاوز و اشغالگری نظامی نيرو ھای متجاوز، چنانچه در کشور خود ديديم، ھر گا

ھر دليلی نتواند به وظيفۀ تخطی ناپذيرش ــ صيانت از حريم کشور ــ عمل کند و يا بد تر از آن، با سلاح و يونيفورم 

و " اردوی ضد ملی"ايد اشغالگران از موضع و در کنار آنان در برابر مردم کشور خود بجنگد، چنين ارتشی را ب

دولت مزدور در دوران اشغالگری سوسيال امپرياليسم روسی و " اردوی"اين مورد اخير در مورد . ناميد" پوشالی"

  . سالۀ افغانستان توسط نيرو ھای متجاوز امريکا ــ ناتو، مصداق خود را می يابد٢٠اشغال نظامی 

  

   "آزادی عقيده و بيان"

رسانه ھای خصوصی پرزرق و برق زبان بريده و آزادی عقيده و بيان ادعائی دلال بی آزرم، مثل موارد قبلی، فعاليت 

در کشور مستعمره ای که . محدوديت ھای جدی و خطوط قرمز خود را داشتند که نمی بايستی از آن عبور کنند

ۀ حمايت بی دريغ اربابان جنايتکاران و جلادان اخوانی طالب گونه ای مثل سياف ھا، محسنی ھا و مسعودی ھا در ساي

اشغالگر بر جان، حيثيت و مال مردم آن کشور حاکم بودند و ھر صدای مخالفی را بسختی مجازات می کردند، اين چه 

نظام "نوع آزادی عقيده و بيان بود که يک جوان به جرم چاپ يک مطلب از انترنت و توزيع آن، در بيدادگاه 

 سال حبس گرفت و يا ژورناليست و نويسنده ای، يکی به جرم کفر ٢٠و سپس محکوم به اشد مجازات شده " جمھوريت

گوئی، مجبور به فرار از کشور شده و ديگری زندانی می شود؟ اين چه نوع رسانه ھای آزاد و آزادی بيان بود که در 

شفاخانه ھا را بمباران حالی که نيرو ھای قاتل اشغالگر يانکی کودکان کار را در کوه به رگبار بسته و مراسم عرسی و 

می کردند؛ اشغالگران المانی جمجمۀ انسان افغانی را به لگد می بستند و جنايتکاران امريکائی بر اجساد کشتگان طالب 

  می شاشيدند و با انگشت بريدۀ جوان مقتول قندھاری عکس ھای يادگاری می گرفتند و تا امروز بدون مجازات مانده اند

رسانه "انگليس به رسم تفنن روستائيان کشور ما را می کشتند و در تاريکی جنايت می کردند؛ اين و يا متجاوزان سبعی 

به آنان نگفتند که يانکی، جرمن و انگريز برو گورت را گم کن و به اشغال " ھای آزاد برخوردار از آزادی بيان

بگويند، زيرا که اين خط قرمز اين پوشاليان زبان افغانستان و کشتار مردم مظلوم ما پايان بده؟؟؟ نی، نمی توانستند چنين 

  !!!بريده بود

  

  ":انتخابات"و " دموکراسی"

دموکراسی به مثابۀ شکل حکومت و در عين حال روش و رويکرد نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی جامعه، فقط آنگاه مفھوم 

وکراتيک ارادۀ آزادانۀ جمعی خود را می يابد که مردم و نيرو ھای سياسی يک کشور بدون اجبار بتوانند به طرق دم

اما در کشور اشغال شده ای که اراده و . برای تعيين نظام و سياست ھای بزرگ و سرنوشت ساز ملی آن تمثيل کنند

آرای مردم بازيچۀ دست استعمار و ارتجاع ھار ھمدست آن و چند تسليم طلب خودفروخته شده است و در امر تعيين 

خلق اسير در آن مقطع زمانی نقش غالب و عمده ندارد، و فرماندار اصلی کشور ھمان اشغالگر مقدرات ملی و اجتماعی 

است، صحبت از دموکراسی در آن جامعه دروغی بيش نبوده و چنانی که مشاھده شد، خود دموکراسی به مثابۀ تحفۀ 

ن اساسی دموکراسی غربی است، انتخابات که رک. اشغالگران و رھاورد اشغال نظامی کشور، آشغال متعفنی بيش نبود

ديديم که در افغانستان اشغالی به تکرار طی دو دھه چه افتضاح عالمگيری را برای اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی و 

  !مزدوران بومی اخوانی و تکنوکرات شان به بار آورد

ئی "ان جی او"اب سياسی فاسد  سالۀ امپرياليستی در کشور ما افغانستان، مسألۀ ايجاد احز٢٠در دوران اشغالگری 

در حقيقت امر دامی بود که امپرياليست ھای اشغالگر برای شکار جوانان، " جامعۀ مدنی"انقياد طلب و شبکۀ مزدوران 
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اين شبکۀ مزدوران وسيله ای بود . به سوی ازخودبيگانگی کشاندن آنان در کشور ما گسترانيدند و تعدادی را صيد کردند

و اخلاقيات منحط استعماری و آميختن آن با فرھنگ مردسالار و مذھبی فئودالی و خوی دادن برای گسترش فرھنگ 

   .جوانان و نوجوانان کشور با سلطه و فرھنگ استعماری

پيش شرط ايجاد احزاب تسليم طلب فاسد در وزارت ھای داخله و عدليۀ نظام مزدور، قبول مفاد قانون اساسی 

قبول قانون اساسی، يعنی قبول موقعيت جاری مستعمراتی افغانستان . ن در فوق رفتمستعمراتی بود که شرح مختصر آ

)Status Quo ( و حضور نيرو ھای اشغالگر در کشور، پذيرش مفاد و محتوای ارتجاعی، خائنانه و تسليم طلبانۀ آن

انون ديکته شده، در تضاد با در آن ق) قوانين فقھی(ھمراه با تمکين آن قانون در برابر ارزش ھای ايدئولوژيک اسلامی 

. ، نيز است)جدائی حوزۀ عمومی از حوزۀ خصوصی(يکی از اصول اساسی دموکراسی ليبرال يعنی سيکولاريسم 

افزون بر اين، احزاب سياسی تسليم طلب بايستی قانون احزاب سياسی، قوانين متمم و فقه اسلامی را می پذيرفتند تا به 

نظام "رھبر و اعضای آن حزب از فلتر وزارت عدليۀ " اھليت اسلامی"رد فوق، بايد ثبت برسند، يعنی علاوه از موا

می گذشت و رھبر حزب پس از خواندن کلمۀ شھادت و درج اعتراف به ارزش ھای اسلامی در برنامۀ " جمھوريت

" زب ھمبستگیح"به طور مثال به برنامه ھای احزاب تسليم طلب منحله و فراری به شمول . (حزب، به ثبت می رسيد

با اين حالت دست و زبان بريدگی در گنداب استعماری، چه انتظار بيھوده ای از اين احزاب خو گرفته با ). مراجعه کنيد

عمل کرده و فرھنگ دموکراتيک را " مدرسۀ تربيت دموکراتيک افراد"تعفن و لجن اين باتلاق، می رفت که به مثابۀ 

  .ترويج می کردند

به مثابۀ ترکيبی پوشالی " نظام جمھوريت"عمار باز ھم برای اين که در مورد ترکيب طبقاتی مداح بال شکستۀ است

در بيان " ساما"طبقاتی ساخته و پرداختۀ اشغالگران اغتشاش آفرينی کند، از ادبيات دموکراتيک و ترمينولوژی طبقاتی 

  :اين ترکيب احتراز جسته و چنين چرندنويسی می کند

از کنفرانس بن تا پايان عمرش به صورت تجمع مکانيکی و » کارگزاران« در حاکميت يا ترکيب عناصر متشکله"

افرادی که به نام ...نشده و در خدمت منافع فردی يا گروھی قرار داشت» برنامه محور« ميزان سھم اربابی ادامه يافته، 

حان بدی پس دادند، ھيچ گاھی در تکنوکرات به ويژه از جھان غرب برگشته بودند، برعلاوۀ آن که بيشتر شان امت

   )٣ص ...."( سياسی تکنوکراسی به مثابۀ يک جايگاه و کمپ مستقلانه پای نفشردند-موضع فکری

به شمول تکنوکرات ھا » کارگزاران«چرندنويس ابله اين را نمی گويد که تجمع مکانيکی عناصر متشکله در حاکميت يا 

ز ديرباز بدين سو حتی از منظر جامعه شناسی بورژوائی در قلبۀ آمال اين چه افراد و گروه ھائی بودند؟ اين ديگر ا

به شمول " حاکميت"و " نظام"در يک جامعه و در ھر " کارگزاران"ھرزه نويس مسلم بوده است که افراد، گروه ھا و 

بر پايۀ جايگاه شان ) احزاب، گروه ھا و نھاد ھا و افراد(ھمين حاکميت مستعمراتی، از طبقات و نمايندگان سياسی شان 

در روابط توليدی و سلسله مراتب اجتماعی و اھرم سياسی، تشکيل شده و منافع آن را نمايندگی می کنند؛ مسأله ای که 

  .به صراحت چنين تقسيم بندی را مطرح می کند" ساما"جامعه شناسی مترقی ودر پرتو آن، ادبيات برنامۀ 

ده است که گروه ھا و افراد سياسی ترکيب حاکميت در دورۀ اشغال به شمول ديد سامائی ھا از گذشته تا حال اين بو

ھمين تکنوکرات ھا به اضافۀ روشنفکران خرده بورژوای خودفروخته و تسليم شدۀ احزاب فاسد سياسی و سائر 

بورژواــ ، در مجموع موضع طبقاتی فئودالی و يا "ضد بنيادگرا ھا"و " ضد فئوداليست ھا"در نقش " مدنی"مزدوران 

  .زيسته اند" وحدت و مبارزه "کمپرادوری داشته و زير چتر حمايتی امپرياليسم اشغالگر با ھم در 

   ؟؟؟"پای نفشردند  سياسی تکنوکراسی به مثابۀ يک جايگاه و کمپ مستقلانه-ھيچ گاھی در موضع فکری"
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  :"تکنوکراسی"

   در کشور مبداء به دنبال چيست؟ تکنوکراسیببينيم

. سی يک جريانی به ظاھر غيرطبقاتی بورژوائی برخاسته از مراکز دانشگاھی امريکا در اوائل قرن بيستم استتکنوکرا

اين تفکر توسعه محور است و بر آنست تا با کاربرد اصول و ارزش ھای علمی ـ فنی و حاکميت تکنوکرات ھا بر 

وقتی پای اصلاحات . رمايه داری مديريت کندامور، عرصه ھای اجتماعی، اجرائی، سياسی و اقتصادی را در جامعۀ س

اقتصادی، سياسی، فرھنگی، تکنولوژيک و علمی ــ اکادميک به ميان می آيد، تکنوکراسی و تکنوکرات ھا با منطق 

رؤيت ارقام، به ورطۀ خصوصی سازی و نئوليبراليسم و ازياد بازدھی و توليد انبوه بدون پيامد آن و کمی توسعه به 

در اين مفھوم، تکنوکراسی و تکنوکرات ھا در پی ازدياد کمی و کيفی . رابطۀ توسعه با عدالت اجتماعی، درمی غلتند

تکنوکراسی برای افزايش کمی بازدھی، خواه ناخواه بديھی است که انگيزۀ قوی . فراورده ھای توليدی اند، نه توزيع آن

تکنوکرات ھا را بدون دغدغۀ اخلاقی و تعھد اجتماعی، به خامدمان منافع پليد طبقاتی بورژوازی حريص امپرياليستی و 

ب سرمايۀ غارتگر و ويرانگر مالی آن مبدل کرده و اين خدمت تکنوکراسی، به استثمار نيروی کار، تاراج منابع و تخري

  .محيط زيست می انجامد

طوری که گفته شد، تکنوکراسی جريانی توسعه محور است در کشور ھای سرمايه داری و شرط تحقق آن در آن 

جوامع، رشد اقتصادی، علمی و تکنولوژيک بدون موانع پيشاسرمايه داری و قرار گرفتن تکنوکرات ھا در پيشاپيش اين 

  .روند ھا است

 به شيوۀ انحصاری توسط غول ھای  صی و تمرکز ثروت اجتماعی در دستان معدود، آنھمتکنوکراسی با مالکيت خصو

اما آيا در کشور . اقتصادی و مالی مشکلی ندارد و توزيع ثروت توليد شده و تطبيق عدالت اجتماعی نيز دغدغۀ آن نيست

دافعان ھار فئوداليسم در کسوت ما با وجود موانع جدی اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و ايدئولوژيک متعدد و غريدن م

اسلام سياسی به شمول ملا سياف ھا، ملا محسنی ھا و ملا نيازی ھا در کنار کرزی ــ غنی تکنوکرات، آيا مجالی برای 

توسعه محور که علم و فن جای "  سياسی تکنوکراسی به مثابۀ يک جايگاه و کمپ مستقل- موضع فکری"طرح و تبارز 

نبل؛ و مراکز فنی و دانشگاھی جای مساجد و مدارس دينی را در افغانستان اشغال کند و خرافات دينی و جادو و ج

آيا امپرياليسم اشغالگر که ! ُافغانستان ره به سوی توسعه و تعالی اقتصادی می برد، وجود داشت؟ مسلم است که خير

ری لشکر کشيده بود، در نقش حاکم برای غارت داشته ھای طبيعی خلق افغانستان به اين سرزمين به گونۀ کھن استعما

توسعه محور قائل بود و " تکنوکراسی به مثابۀ يک جايگاه و کمپ مستقل"اصلی اين کشور تحت اشغال جايگاھی برای 

   !اجازۀ توسعۀ اقتصادی، علمی، فنی و به تبع آن، ثبات سياسی مستقلانۀ را به تکنوکرات ھا می داد؟؟؟ ھرگز

يطرۀ جابر و کھن استعماری امپرياليسم و ارتجاع متحد آن با تيزاب پاشان اسلام سياسی، در شرايط افغانستان تحت س

حتی مجال انديشيدن در مورد آن را سلب می کرد، لذا يک چنين ادعا، ھذيان گوئی يک تسليم طلب پرمدعائی بيش 

  .نيست

ی توانستند و می توانند صرف در از منظر ملی و طبقاتی نيز تکنوکرات ھای شريف و ميھندوست در بھترين صورت م

صورت رھبری بورژوازی ملی و به ويژه رھبری طبقۀ کارگر و پيشاھنگ آن بر روند سازندگی در يک افغانستان 

بورژوازی . مستقل، دموکراتيک و صلح آميز؛ يک چنين نقشی را در امر تعالی و عمران مستقلانۀ جامعه ايفاء کنند

ار نمايندگان نيمه فئوداليسم زير سايۀ حمايت امپرياليسم اشغالگر روند ھای اقتصادی، کمپرادور بوروکراتيک که در کن

سياسی و رسانه ئی را با ھم آميخته و از حاصل آن به مثابۀ نيروی نخبۀ جامعۀ اشغالی افغانستان قدرتی به ھم زده بود، 

 و سرمايۀ تاراجگر مالی آن گره خورده خصلتی طفيلی و غارتگر داشت و در نقش دلال با ھزار رشته با امپرياليسم
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در نتيجه اين خيلی . بود، ھرگز چنين مجالی برای تلاش توسعه محور مستقلانه را به تکنوکراسی در کشور ما نمی داد

طبيعی بود که تکنوکرات ھای گسيل شده از بيرون، در عين رقصيدن به ساز و دھل اشغالگران کشور ما، مثل رھبران 

ھای تسليم طلب موضع بورژوا ــ کمپرادوری را اتخاذ کرده و يا در پای دلالان کمپرادور و بد تر از آن احزاب و نھاد 

در پای جنگ سالاران خونريز اخوانی ــ مليشيائی سر سائيدند و در متن فساد گسترده، با پلشتی و خيانت آنان آلوده 

  .شدند

 نه افراد مستقل آموزش ديده ای بودند که به طور فردی و تکنوکرات ھای ديسانت شده از غرب و کشور ھای ھمجوار،

يا گروھی با حب وطن و روحيۀ خدمت عمرانی به کشور و مردم، به وطن برگشته باشند، بلکه به شمول بقايای باند 

ھای خلق و پرچم، جواسيس تربيت شده و مھره ھای دستچين شده يا افراد مورد اعتمادی بودند که توسط دول متجاوز 

اتحاديۀ اروپا، امريکا، پاکستان، ايران، ترکيه و برخی کشور ھای عربی و (غربی و دولت ھای ھمجوار و منطقه 

  .واپس به افغانستان برای انجام مأموريت ھای سپرده شده به ايشان، به افغانستان گسيل شدند) روسيه

ان خرده بورژوای خودفروخته و تسليم شدۀ در مجموع اين دسته از فن سالاران برگشته از خارجه به اضافۀ روشنفکر

و " ضد فئوداليست ھا"نويسان، در کمپ " اعلاميه"به شمول " جامعۀ مدنی"احزاب فاسد سياسی و سائر مزدوران 

دارای موضع طبقاتی بورژواــ کمپرادوری بوده و با نمايندگان اسلام سياسی زير چتر حمايتی " ضد بنيادگرا ھا"

ضد "و " ضد فئوداليست ھا"اين بورژوازی کمپرادور در کمپ . بوده اند" وحدت و مبارزه "در امپرياليسم اشغالگر 

، به اميد کسب عمدگی بر مدافعان "جلوه ھای تمدن نسبی"، با "اعلاميه نويس"بنا به افادۀ چندين سال قبل " بنيادگرا ھا

عشوه می فروختند و روز به روز مثل رقبای ، در پای امپرياليسم "وحدت و مبارزه"محافظه کار فئوداليسم در اين 

ھمين اکنون که نفير جغد ھای شب طالبی از . شان در خيانت ملی و فساد ذاتی و نھادينه شده غرق شدند" بنيادگرای"

امپرياليسم غدار امريکا و شرکاء موازی با  گوشه ھای تار اين ويرانه به پشتوانۀ امپرياليسم و ارتجاع منطقه بلند است،

ايت پيدا و پنھان ھمه جانبه از مزدوران فاشيست طالبانی طی بيش از دو سال، برای کاستن از فشار افکار عامۀ حم

، بی شرمانه تلاش می روزد ...جھانی، با بازی اغواگرانه با خواست ھای حقوق بشر، حقوق زنان و دولت ھمه شمول و

  .د را آب دھدتا طمع خام بردگان سفلۀ تکنوکرات، مدنی و تسليم طلب خو

 و ترمينولوژی مترقی آن و  "ساما"با اين وصف، اين ياوه بافی در مورد تکنوکراسی چه ربطی به ديد و تبيين طبقاتی 

  !موقعيت اشغالی و حالت تاراج شده و اخوان زدۀ افغانستان داشته است؟ بيش از اين نمی شود ياوه بافت

  

  ": در نظام جمھوريت فساد"

برای اين که عريضه خالی " عوامل سقوط نظام جمھوريت"ب در ادامۀ ھرزه سرائی اش، در ذيل شارلاتان تسليم طل

و " اکتسابی"در سراپای آن نظام فاسد اشاره ای نکرده باشد، فرض را به " فساد"نماند و به عوامل اساسی پديدۀ 

اما آن . اعتراف می کند) تسراي" (گستردگی و عمق آن در قامت نظام"بودن فساد گذاشته و صرف بر " عاريتی"

ساخت اشغالگران پديدۀ ذاتی و نھادينه شده بود، " جمھوريت" سال مشاھده شد، فساد در نظام پوشالی ٢٠طوری که طی 

به قول اين . و ذيل آن را شامل شده و استثنائی نمی پذيرفت) کرزی، عبدالله و غنی(از اربابان امپرياليستی تا صدر 

نظام، نيرو ھای کھن " ترکيب عناصر متشکله در حاکميت يا ھمان کارگزاران"، "مھوريتج"عزادار جسد گنديدۀ 

مرتجع، ستمگر، قلدر و فراقانونی بودند در جمع مافيای قدرت که در عين خودفروختگی، بدون مسؤوليت پذيری و 

 ثروت ملی و اموال مردم ترس از مؤاخذه با ترويج فرھنگ مافيائی، ھر يکی سھم خود را از غارت داشته ھای دولتی،

شرکت "دولت مزدور طی دو دھه به حيث . در آن ميان فرضی برای سازندگی در ميان نبود. اين سرزمين می خواست
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با فزونخواھی سھم " سھامداران"عمل می کرد که ھر يکی از اين افراد متنفذ و دسته ھای مافيائی در نقش " سھامی

  .شايستۀ گروه خود را می خواست

انبی ھم، امپرياليسم تاراجگر به مثابۀ پديدۀ تاريخی گنديده و آميخته با فساد و جنايت در کشور خودی و جھان، از ج

اين امپرياليسم بود که . آن در سراپای نظام مستعمراتی شمرده می شود" گستردگی و عمق"عامل اساسی فساد پروری و 

ام و جامعه پرورده و با مافيای قدرت و مافيای مواد مخدر در فرھنگ مافيائی را در افغانستان اشغالی در سراپای نظ

در " گسترده و عميق"پس دور از حقيقت نيست که اين فساد ذاتی . ترويج فساد و فرھنگ مافيائی رابطۀ تنگاتنگ داشت

 تشديد رقابت ھای امپرياليستی در دو محور بروکسل و مسکو، شکست(جنب عوامل اساسی سقوط نظام مستعمراتی 

ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليسم اشغالگر و تعديل آن به قول خود امريکائی ھا به سود اولويت ھای ديگر در افغانستان، 

دشمنی و بيگانگی دولت دست نشاندۀ متشکل از اخوانی ھا، تکنوکرات ھا و مزدوران مدنی خودفروخته با مردم 

ظام پوشالی، و نفرت و انزجار سرشار مردم سلحشور و آزاديخواه افغانستان، دست نشانده بودن و قائم به ذات نبودن ن

، پديدۀ فساد ذاتی جدائی ناپذير، نه )افغانستان و عدم تمکين آنھا در برابر اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی و مزدوران شان

  .ؤثر بوده استم" سقوط نظام مستعمراتی"نيز به مثابۀ يکی از اين عوامل اساسی " قامت نظام"در " اکتسابی"

ھر چند اين طومار آکنده از ترھات تسليم طلبانه و خائنانه، بسی طويل است، در اين بخش ما به اين مرور فشرده و 

گذرای برخی رؤوس اين طومار ملالت آور بسنده کرده و فقط اين موارد چند گانۀ فوق را در پيرامون برخی از مفاھيم 

و سامائی ھا از مفاھيم متعدد و مرتبط به ھم و پديده " ساما"بيين مختصر و نگرش و عناوين اين درازنويسی به عنوان ت

نظام جمھوريت، اردوی ملی، دموکراسی، آزادی عقيده و بيان، مطبوعات، آزادی تشکيل احزاب، "ھای طبقاتی مانند 

ور عام و دوستداران و خدمت خوانندگان محترم به ط" انتخابات، قانون اساسی، فساد و عوامل سقوط نظام جمھوريت

   .ھواداران اين سازمان و جانبازان آن به گونۀ خاص تقديم می داريم و بررسی چند مفھوم ديگر را پی می گيريم

و بيان ديدگاه انحرافی و انقياد طلبانۀ " ساما"عدول راست روانۀ باند مطرود تسليم طلب و شرکاء از مواضع انقلابی 

نظام جمھوريت، اردوی ملی، دموکراسی، آزادی عقيده "و شرکای خيانت شان در مورد نويسان تسليم طلب " اعلاميه"

در تضاد با ديدگاه و تبيين ..." و بيان، مطبوعات، آزادی تشکيل احزاب، انتخابات، قانون اساسی مستعمراتی، فساد و

، سند "ساما"نقش سارقان نام و آرم نويسندگان در / سامائی از اين سلسله مفاھيم؛ يکی از چندين موردی است که نويسنده

  .دريافت کرده و برای ھميشه از حريم آن طرد شده اند" ساما"طلاق شان را از موضع انديشه ھای انقلابی 

  ادامه دارد

 


